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   مخارج تیم را از مغازۀ کبابی 

تأمین می‌کردم
حسن چدانی، برادرشهید، که ســال‌ها در خواجه 
ربیع تیم‌داری کرده اســت، می‌گویــد: »بعد اینکه 
رمضانعلی شــهید شــد، چندنفری از دوســتانش 
پیش خانوادۀ ما آمدند و گفتند: »به‌خاطر عشــقی 
کــه برادرتان به فوتبال داشــت و زحماتــی که برای 
بچه‌های خواجه‌ربیع کشــید، می‌خواهیم یک‌تیم 
به نامش تشــکیل دهیم.«. ما قبول کردیم و تیم راه 
افتاد. همه هم از جوانــان و نوجوانان محله بودند. 
تــا زمانی که مرحوم پــدرم زنده بود، خــرج لباس و 
دیگرچیزهــای موردنیاز تیم را ایشــان می‌داد؛ بعد 
از آن هم که خود من هزینه‌های تیم را متقبل شــدم 
و از مغازۀ کبابی‌ام، هم خرج خانواده‌ام را می‌دادم و 
هم تیم‌داری می‌کردم. تیم »شهید چدانی« تا لیگ 
استان بالا رفت، اما مثل بقیۀ تیم‌های خواجه‌ربیع 
وقتی زمین‌چمن را از ما گرفتند، خیلی دوام نیاورد 

و منحل شد.«.

   به‌نام شهید محله

تشکیل‌شــدن تیم »شــهید چدانــی« یک‌ماجرای 
دیگر هم دارد که  جواد الهی این‌طور برایمان تعریف 
می‌کند: »یک‌روز بــا یکی‌دونفر دیگــر از بچه‌های 
خواجه‌ربیع جلــوِ یکی از مغازه‌ها نشســته بودیم و 
داشتیم از این حرف می‌زدیم که باید برای خودمان 
یک‌تیم فوتبال درســت کنیم. آرزویمان هم این بود 
که تیم »پیــام« خواجه‌ربیع را کــه آن زمان در لیگ 
استان بازی می‌کرد، ببریم. همان‌لحظه اسماعیل 
دادستان، از عشق‌فوتبال‌ها و سرشناس‌های محله، 
جلوِ پای ما موتورش خراب شــد. موضــوع را با او در 
میان گذاشتیم و او هم از خداخواسته قبول کرد و شد 
سرپرست تیم. چهارنفری روی نام تیم فکر کردیم و 
تنهاچیزی که به فکرمان رسید این بود که اسم شهید 
رمضانعلی چدانی را که از زحمتکش‌های تیم‌های 
فوتبال خواجه‌ربیع و اتفاقاً هم‌محله‌ای‌مان بود، روی 
آن بگذاریم. همان‌روز، آمدیم سراغ خانوادۀ شهید و 
موضوع را مطرح کردیم. آن‌ها هم حسابی خوشحال 
شدند و گفتند: »شما کارتان را بکنید، تأمین لباس 
و بقیۀ خرج‌ها با ما.«. آن زمان شهرک سیمان هنوز 
ساخته نشده بود. فضاهای باز و بزرگ آن تبدیل شد 

به محل تمرین تیم تازه‌تأسیس شهید چدانی.«

   به زوال آوردند!

حالا دیگر هیچ‌اثری از آن تیم‌ها و شــور و حرارت‌ها 
نمانده است؛ دلیلش هم خیلی روشن است؛ دود 
اختلاف دو  نهاد در چشــم جوانان و نوجوانان 
خواجه‌ربیــع مــی‌رود. صداقتــی می‌گوید: 
»یک‌روز عده‌ای آمدند و مشغول دیوارکشی 
دور زمیــن شــدند. وقتــی رفتیــم از آن‌ها 
پرسیدیم که قضیه از چه قرار است، گفتند 
می‌خواهنــد زمین‌چمــن را مرتب کنند 
و نگهبــان برایمان بگذارنــد. نه خبری از 
نگهبان شد و نه مرتب‌کردن زمین. به این 

ترتیب، آن زمین فوتبال به زوال آمد.«.
باران‌پور هم که حسابی از این قضیه ناراحت 
اســت، عنوان می‌کنــد: »وقتی این بلا را ســر 
زمین آوردند، انگار آتش عشق و علاقۀ بچه‌های 
خواجه‌ربیع را خاموش کردند. مــا اینجا تفریح 
دیگری جز فوتبال نداشــتیم و هنوز هم نداریم. 
این بچه‌ها جانشــان درمی‌رفت برای ورزش‌کردن و 
فوتبال بازی‌کردن و کُری‌خواندن. این دیوارکشیدن 
دور زمین‌چمــن بــه قیمــت نابودشــدن تیم‌های 
ریشــه‌دار و قدیمی محله تمام شد. از آن بدتر خیلی 
از همان بچه‌ها چون تفریح دیگری نداشتند، به دام 
اعتیاد گرفتار شدند. یک اقدام نسنجیده و اختلاف 

کوچک این‌طور جوانان یک‌محله را به قهقرا برد.«.

   کاسب‌ها حامیِ مالیِ ما می‌شدند

وقتی می‌گوییــم می‌خواهیم دربارۀ تیم‌هــای خواجه‌ربیع و زمین‌چمن 
شــهرک صحبت کنیم، بی‌معطلی قبول می‌کند که با مــا گفت‌وگو کند. 
محمود باران‌پور از بازیکن‌های باسابقه و قدیمی »پیام« خواجه‌ربیع است؛ 
هــم فوتبال بازی می‌کرده و هم والیبال. اولیــن جمله‌ای هم که از زبانش 
خارج می‌شــود این است: »خیلی حیف شــد!«. می‌گوید: »تیم‌های ما 
نه وابســته به شــرکت و اداره‌ای بودند که آن‌ها بخواهند هزینه‌ها را تأمین 
کنند، نه اینکــه تربیت‌بدنی به ما پول می‌داد تا خرج تیــم کنیم. اگر قرار 
بــود چیزی بخریم یا ورودیِ مســابقه‌ای پرداخت کنیم، بیشــتر مواقع از 
جیب خودمان پول می‌گذاشــتیم. اما کاسب‌های خواجه‌ربیع را هم وارد 
گــود ورزش می‌کردیم. زمانی که بحث مســابقات و خرید لباس برای تیم 
مطرح می‌شــد، راه می‌افتادیم و از مغازه‌دارهای قدیمی که جزو بزرگان و 
سرشناسان محله بودند، پول جمع می‌کردیم تا کارمان راه بیفتد و بتوانیم 
در مسابقات شرکت کنیم. اول از همه از قهوه‌خانه شروع می‌کردیم و بعد 
می‌رسید به کبابی آقای رضوی و دیگر مغازه‌ها. این‌ها کسانی بودند که پول 
به هرچیزی و هرکســی نمی‌دادند، ولی وقتی اسم ورزش به میان می‌آمد 
و شوروشوق و سلامت جوانان محله را می‌دیدند، باکمال میل هزینه‌ها را 

تقبل می‌کردند.«.

   از محمد اعظم تا خداداد عزیزی
در همان ســال‌های رونق زمین‌چمن خواجه‌ربیع، پــای خیلی از بزرگان 
فوتبال مشــهد به این زمین باز شــده اســت؛ آن‌هم به‌واســطۀ جام‌های 
پرشماری که تیم‌های خواجه‌ربیع به بهانه‌های مختلف برگزار می‌کردند. 

ادامــه می‌دهد:»تیــم مــا که باران‌پــور صحبت‌هایــش را این‌طور 
»پیام« خواجه‌ربیع بود در لیگ 
استان و محلات شرکت می‌کرد. 
بزرگ‌ترها و سرپرســت تیم‌های 
محله به‌توافق می‌رسیدند که در 
فلان‌روز یک‌جــام برگزار کنند. 
از گوشــه‌و‌کنار مشــهد، تیم‌ها 
به شهرک ســرازیر می‌شدند؛ از 
»تاج« طــاب و »جدال« ابرده 
گرفته تــا »جوانــان« رضاییه و 
»استقلال« خلق‌آباد. به‌واسطۀ 
همین جام‌ها خیلی از بزرگ‌ها 
و اسم‌ورســم‌دارهای فوتبــال، 
بــه زمین‌چمن مــا آمدند. یادم 
هست یک‌ســال مرحوم محمد 

اعظم، پیشکسوت مشهور تیم ابومسلم و استان، با تیمش در این‌جا بازی 
کردند. شادروان سیدکاظم غیاثیان هم که مربی »ابومسلم« و »پیام« مشهد 
بود در این زمین با ما فوتبال بازی کرده است. خدادادعزیزی که آن‌زمان 
عضو تیم »جوانان« رضاییه بود چندباری پایش به چمن شهرک طالقانی 
رسیده است و شاید همین الان هم اگر از او بپرسید، این‌جا را یادش باشد. 
زمین‌چمــن خواجه‌ربیع، یکــی از معروف‌ترین زمین‌های مشــهد بود و 
خیلی‌ها وصفش را شنیده بودند و دوست داشتند دست‌کم یک‌بار در آن 

توپ بزنند و با تیم‌های ما بازی کنند.«.
این پیشکســوت فوتبال مشــهد دربارۀ دیگــر بازیکنان بــزرگ تیم‌های 
خواجه‌ربیع می‌گوید: »خود خواجه‌ربیع هم بازیکن مطرح داشت. مثلا 
رمضان شکری که در ابومسلم بازی می‌کرد و بعدها مربی این تیم شد، از 
بچه‌های اینجا بــود و در »پیام« خواجه‌ربیع بازی می‌کرد. علی حنطه نیز 
که الان یکی از مربیان کشوری اســت، همراه با چهاربرادر دیگرش عضو 

تیم‌های خواجه‌ربیع بودند.«.

   وانت زرد معروف رمضانعلی

حیف است که این همه از تیم‌ها و زمین‌چمن شهرک طالقانیِ خواجه‌ربیع 
صحبــت کنیم، اما از شــهید رمضانعلی چدانی و وانــت زرد معروفش یاد 
نکنیم. کسی که بعد از شهادتش، تیمی به نامش تشکیل دادند. باران‌پور 
عنوان می‌کند: »یکی از کسانی که خیلی به تیم‌های این‌جا کمک می‌کرد 
و واقعاً عاشق فوتبال بود، شــهید چدانی بود. رمضانعلی، وانت زردرنگی 
داشت که در خدمت تیم‌ها بود. هرزمان که در منطقۀ دیگری بازی داشتیم، 
شــهید چدانی کارش را تعطیل می‌کرد و دنبالمان می‌آمد تا به زمینی که 
تیممان قراربود در آن بازی کند، برویم. وانت زردرنگش  سرویس تدارکات 

تیم »پیام« خواجه ربیع بود. خدا رحمتش کند.«.
 


